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Abstract
Repeat crimes, or recidivism, as a form of risky behavior, have led to different reactions 
in various societies. The most common response to this issue has been increasing 
punishments. However, since some offenders commit crimes again after serving their 
sentences, properly managing these individuals is crucial for maintaining public safety. 
If offenders are not handled effectively, not only will they not reform, but they may also 
commit crimes again.
Rehabilitation and treatment of offenders are key approaches to dealing with crime. These 
methods help the justice system achieve its goals, especially in preventing repeat offenses. 
Additionally, reviewing the views of the Supreme Leader of Iran-who plays an important 
role in shaping the country’s criminal policies-adds great value to this discussion.
This study examines ways to prevent repeat crimes and rehabilitate offenders, with a 
focus on the Leader’s ideas. It uses an analytical and descriptive approach to review his 
documented speeches. The findings show that quick, fair, and consistent enforcement of 
justice, combined with promoting cultural values and raising awareness, can significantly 
prevent crime. Likewise, encouraging law-abiding behavior, promoting reconciliation, and 
showing forgiveness to offenders are important for their rehabilitation.
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چکیده
ک است که جوامع مختلف را به  موضع گیری های متنوعی  تکرار جرم یکی از مظاهر حالت خطرنا
واداشـته اسـت. سـنتی ترین پاسخ در قبال این پدیدۀ  ناخوشایند، به کارگیری شدت کیفرهاست. 
نظر به اینکه بخشـی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم می شـوند، برخورد 
صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسـزایی در تأمین بخش مهمی از امنیت 
جامعـه دارد. بـه طـور طبیعـی در صـورت نبـود  برخـورد صحیـح با بزهـکاران، نه تنها هـدف اصلاح 
بزهکاران تأمین نمی شود، بلکه زمینه های تکرار جرم از سوی آنها نیز مهیا خواهد شد. از سویی 
کنـش بـه جـرم شایسـتگی  بازپـروری یـا اصـلاح و درمـان بزهـکار از تأسـیس هایی اسـت کـه در وا
اسـتفاده دارد و می توانـد نظـام عدالـت کیفـری را در رسـیدن بـه اهـداف خود یاری کنـد که یکی از 
آنها پیشگیری از تکرار جرم  است. از دیگرسو بازخوانی سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران 
که جایگاه راهبردی در سپهر سیاست جنایی ایران دارد، اهمیتی دوچندان دارد؛ ازاین رو در این 
کید بر سـخنان رهبری با اسـتفاده از  پژوهـش بـه پیشـگیری از تکـرار جـرم و اصـلاح بزهکاران با تأ
روش تحلیلی - توصیفی پرداخته شـده اسـت. برآیند حاصل از پژوهش، نشـان می دهد سـرعت، 
گاهی بخشی در اقدامات  دقت و یکسان اجرایی عدالت در قالب کیفر و هنجارسازی فرهنگی و آ
نرم در پیشگیری از جرم تأثیر گذار است؛ همچنان که تشویق قانون مداران و اصلاح ذات البین و 

گذشت از بزهکاران در بازپروری بزهکاران نقش آفرین است.
کلیدواژه ها:  پیشگیری از جرم، تکرار جرم، بازپروری، اصلاح و درمان بزهکار
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مقدمه

م مخالفت در برابر هنجارهای مقبول بیشتر جامعه را بلند 
َ
همواره در جامعۀ بشری، کسانی عَل

کرده اند؛ به گونه ای که مقابله با پدیده بزهکاری همواره از دغدغه های اول هر جامعه به شمار 

یـخ بشـر کمتر جامعـه ای را بـه یـاد دارد که بزهـکاری ابتدایی ترین  می رفتـه اسـت. همچنیـن تار

معضـل آن جامعـه نبـوده باشـد. امـروزه نیـز در بسـیاری از جوامـع، بزهـکاری در صـدر فهرسـت 

معضـلات اجتماعـی قـرار می گیـرد. هرچنـد شـیوه های مقابلـه بـا ایـن معضـل همـواره در حـال 

کارامد تریـن  روزامد شـدن اسـت و دسـت اندرکاران مقابلـه بـا ایـن پدیـده سـعی در به کارگیـری 

ابـزار و شـیوه را داشـته اسـت، در نقطـه مقابـل کنشـگران جـرم نیـز نظاره گـر نبوده انـد و آنـان نیـز 

، شـیوه های جدیدی بـرای بزهکاری به کار بسـته اند. در این میان نقش  همـگام بـا تحـولات روز

سیاست گذاران و راهبرد سازان این میدان همیشه تعیین کننده است. درواقع چگونگی تعیین 

راهبـردی راهبردسـازان نتیجـۀ نبـرد بیـن بزهـکاری و پاسـداری از ارزش هـا را مشـخص می کنـد؛ 

از این رو توجه پژوهشگران و نیز متولیان مقابله با پدیده بزهکاری معطوف به راهبرد هایی است 

که راهبردسازان جامعه تعیین می کرده اند.

در ایران اسـلامی جایگاه رهبر به عنوان اولین و مهم ترین فرد راهبردسـاز در تعیین خط مشـی 

مبـارزه بـا پدیـده بزهـکاری از ایـن اهمیـت مسـتثنا نیسـت؛ ازایـن رو بجـا و ضـروری اسـت کـه 

راهبرد های مقام معظم رهبری در جایگاه عالی ترین مقام در نظام اسلامی ایران بررسی شود 

تا با اسـتخراج این راهبردها و نهادینه کردن  آنها در نظام عدالت کیفری، شـاهد کاهش و نیز 

پیشـگیری از بزهـکاری باشـیم. گفتنـی اسـت در موضـوع حاضـر یعنـی نـگاه بـه سـخنان رهبر 

معظم انقلاب اسلامی ایران ناظر به پیشگیری از تکرار جرم آثار چندانی در دسترس نیست؛ 

به جـز برخـی آثـار ماننـد »پیشـگیری از جـرم از منظـر ولایـت فقیـه« اثـر ذوالقـدر و علوی نـژاد که 

بـه بررسـی رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری و امـام خمینـی )ره( در زمینـه پیشـگیری از جـرم 

بـه طـور مطلـق پرداخته انـد؛ همچنین »پیشـگیری از جـرم در نگاه مقام معظم رهبری« نوشـتۀ 

سـماواتی پیروز و بیگدلی که بیشـتر به سـخنان مقام معظم رهبری ناظر به پیشـگیری از جرم 
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پرداخته انـد. امـا پژوهـش حاضـر بیانـات حکیمانـه مقـام معظـم رهبـری را کـه معطـوف بـه قـوه 

قضاییه است، در مورد پیشگیری از تکرار جرم از رهگذر اصلاح و بازپروری بزهکاران بررسی 

کـرده اسـت؛ ازایـن رو تحلیـل و بررسـی سـخنان رهبـری خطـاب به قـوه قضاییه کـه معطوف به 

اصـلاح و بازپـروری بزهـکاران اسـت، جنبـه نـوآوری ایـن پژوهش را شـکل می دهـد. منبع مورد 

مطالعـه ایـن پژوهـش افـزون بـر برخـی دیدگاه هـای اندیشـمندان، سلسـله بیانـات رهبـر معظم 

انقلاب است که در سایت حفظ و نشر آثار ایشان منتشر شده است؛ همچنین کتاب هایی 

کـه بـه طـور خـاص بـه سـخنان قضایی ایشـان پرداخته اسـت یا به طور کلی سـخنان ایشـان را 

گردآوردی کرده است.

1. مفاهیم

1-1. بزهکار

مجرم یا بزهکار یعنی کسی که مرتکب جرم شده است )جعفری لنگرودی، 1381هـ.ش، ج 4، 

، نخست باید روشن کرد که بزه چیست؟ ناخرسندانه  ص 3223(. برای فهم معنای دقیق بزهکار

بایـد اعتـراف کـرد »در سراسـر فرهنـگ و واژگان حقوقـی و جرم شناسـی هیـچ واژه ای از نظر معنا 

بـه پیچیدگـی واژه جـرم یـا بزه وجود نـدارد« )نجفی ابرندآبادی و هاشـم بیگی، 1377هـ.ش، ص 

46(. این گسست و ناهمگونی در دو دانش حقوق جزا و جرم شناسی بیشتر از همه تبلور دارد؛ 

چراکـه در دانـش جرم شناسـی جـرم را »هرگونـه تجـاوز به حقوق فرد، گروه، یا اجتماع دانسـت که 

قباحـت اجتماعـی داشـته و مرتکـب آن از نظر عموم افراد جامعه مسـتحق ملامـت و مجازات 

، 1383هـ.ش، ص 62(. چنان که پیداسـت جرم شناسـی جرم را دارای  می باشـد« )وایت و هینز

معنای گسترده می داند؛ اما در حقوق کیفری برای آن معنای مضیقی در نظر گرفته شده است؛ 

یعنی هر نوع فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازت یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین 

شـده اسـت. همان طـور کـه مقنـن در مـاده 2 قانـون مجـازات اسـلامی کنونی به درسـتی اقـدام به 
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 ، تصحیح آن کرده است.1 این معنا دقیق و دارای قلمرو مشخص است. وفق این معنا بزهکار

یعنی »کسی که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی 

و تربیتی تعیین شده است«. در نوشتار حاضر همین معنا مدنظر است.

1-2. بازپروری

بازپروری به اعاده سلامتی و نیروی بدنی به وسیله ورزش و تغذیه مناسب گفته می شود )دهخدا، 

1390هــ.ش، ج 1، ص 325(؛ از ایـن رو بـه تربیـت و اصـلاح معتـادان و بزهـکاران و آماده نمـودن 

آنان برای بازگشت به اجتماع نیز بازپروری گفته می شود )دهخدا، 1390هـ.ش، ج 1، ص 325(. 

ازآنجاکه وفق برخی دیدگاه ها، جرم نوعی بیماری است که روند عادی زندگی فرد مجرم را مختل 

می کند، با بازپروری درصدد هسـتیم فرد بزهکار با دوری جسـتن از کنش های مجرمانه به روند 

عـادی زندگـی برگـردد و سـلامت روحـی و روانـی خـود را بـاز یابد. این مهم با تلاش های روشـمند 

بـرای دگرگون نمـودن روش هـا و رفتارهای مجرمـان از رهگذر تمرکز بر زدودن رفتارهای بزهکارانه 

آنان و تلاش در راستای آن امکان پذیر است )غلامی، 1387هـ.ش، ص 60(. هم راستا با این واژه، 

اصلاح است که به معنای بهبودیافتن عملکرد شخص است؛ اما بهبودیافتن به معنای صرف 

تغییر برخورد اجتماعی فرد به تنهایی نیسـت، بلکه اصلاح متضمن ایجاد تغییر در روحیات 

و حالات نفسـانی، اذعان به ناپسـندبودن عمل انجام شـده و عزم به اخذ تصمیمی قاطع برای 

زندگی آینده است )کاتینگهام، 1382هـ.ش، ص 162(. چنان که پیداست بسان هدف آرمانی 

می ماند که به معنای دقیق کلمه از رهگذر انقلاب درونی دست یافتنی است. پرواضح است 

کـه رسـیدن بـه ایـن هـدف بلندپروازانـه نیازمنـد امکانـات و منابع فروانی اسـت؛ بـه همین دلیل 

برخی اصلاح و بازاجتماعی سـاختن را اساسـاً یک هدف آرمانی می دانند )نجفی ابرندآبادی، 

1377هــ.ش، ص 290(. امـا از دیـدگاه سیاسـت جنایـی اسـلام، چنیـن تغییـری نه تنهـا آرمانی و 

دست نایافتنی است، بلکه بدیهی ترین معنای تغییر همین است. شاهد بر این ادعا آموزهای 
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ناظر به توبه است که بزهکاران را ترغیب به توبه می کند؛ چنان که توبه را این گونه معنا کرده اند: 

»و هي الندامة و العزم علی عدم الفعل - لکون الذنب قبیحا ممنوعا شـرعا و امتثالا لمر الله و 

لـم یکـن غیـر ذلـك مقصـودا« )اردبیلـی، 1403هــ، ج 12، ص 321(. بنابرایـن توبه عبارت اسـت از 

پشیمانی و تصمیم بر عدم انجام فعل، به این دلیل که آن را زشت و ممنوع و در راستای امتثال 

امر خدای متعال می داند.

1-3. پیشگیری

کـه ایـن واژه بـه معنـای محافظـت، دفـع )معیـن،  واژه شناسـی واژه پیشـگیری نشـان می دهـد 

1375هــ.ش، ص 439( پیش دسـتی و بـه جلـوی چیزی شـتافتن )دهخـدا، 1390هــ.ش،  ص 

318( آمده است. اما اصطلاح پیشگیری در جرم شناسی معنای واحد ندارد، بلکه دو دیدگاه 

کلی نگر و جزئی نگر دربارۀ آن وجود دارد )محمد نسل، 1388هـ.ش، ص 35(. در دیدگاه کل نگر 

یـا عـام، هـر نـوع اقـدام در زمینه پیشـگیری از بـزه ، اعم از کیفری و غیرکیفری، چه پیـش از جرم و 

چـه پـس از جـرم را شـامل می شـود )سـماواتی پیـروز و بیگدلی،1400هــ.ش، ص 14(. در معنـای 

محـدود، پیشـگیری شـامل مجموعـه وسـایل، ابزارهـا و روش هایی می شـود که دولـت برای مهار 

بهتر بزهکاری از راه حذف یا محدودکردن عوامل جرم زا یا از راه اعمال مدیریت مناسب برای 

عوامل محیط فیزیکی و محیط اجتماعیِ پدیدآورندۀ فرصت جرم، مورد استفاده قرار می دهد 

)نجفی ابرندآبادی، 1383هـ.ش، ص 737(. ماده 1 قانون پیشگیری از جرم مصوب 1394 بیان 

: »شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر  می دارد پیشگیری از جرم عبارت است از

و اقدامات لازم برای ازمیان بردن یا کاهش آن« که ناظر به همین معنا است.

اندیشمندان جرم شناس، پیشگیری را بسته به زمان کاربست و نوع اقدامات قابل انجام به انواع 

مختلفـی تقسـیم کرده انـد. از رهگذر نخسـت، پیشـگیری در یک تقسـیم بندی کلـی به کیفری 

و غیرکیفـری تقسـیم شـده اسـت. در پیشـگیری کیفـری بـا تهدیـد قهرآمیـز تابعان نظـام عدالت 

جزایـی از یک سـو و به اجراگذاشـتن ایـن تهدیـد از طریـق مجـازات کسـانی کـه ممنوعیت هـای 
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، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از بزهکاری  کیفری را نقض کرده اند؛ از سوی دیگر

اسـت )معظمـی، 1386هــ.ش، ص 93(. در پیشـگیری غیرکیفـری کـه بیشـتر ناظـر بـه اقدامـات 

اصلاح مدارانه و در قالب پیشگیری اجتماعی قابل پیگیری است، درصدد اصلاح بزهکاران 

بالفعـل از یک سـو و واردنشـدن بزهـکاران بالقـوه در باتـلاق بزهـکاری از سـوی دیگـر اسـت. در 

نوشتار حاضر با استفاده از رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری به هر دو نوع پیشگیری 

پرداخته خواهد شد.

2. پیشگیری از بزهکاری در اندیشه رهبری 

2-1. پیشگیری کیفری

پیشـگیری در بدیهی تریـن چارچـوب، به افرادی توجـه دارد که در فعالیت های مجرمانه درگیر 

نشـده اند و بـه دنبـال یافتـن پاسـخ بـرای ایـن پرسـش اسـت کـه چـه می تـوان کـرد تـا اطمینـان 

خاطـر حاصـل شـود کـه چنیـن افـرادی هرگز وارد باتـلاق بزهکاری نشـوند؛ همچنین نگاهی به 

موقعیت هـا و مکان هایـی دارد کـه بـه لـوث بزهـکاری ملـوث نشـده اند تـا بزهـکاری در این این 

موقعیت هـا و فضا هـا بـه معظـم تبدیل نشـود )محمد نسـل، 1393هــ.ش، ص 33(. اما به یقین 

نمی توان از کنار تکرار جرم افراد بزهکار به سادگی گذشت و برای پیشگیری از جرم آنان کاری 

نکرد. هرچند به باور برخی جرم شناسـان، اقداماتی پیشـگیرانه قلمداد می شـود که سـرکوبگر و 

قهرآمیز نباشد )معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 1382هـ.ش، ص 21(؛ 

اما به طور غیرمستقیم اگر اقدامات انجام شود، می توان از تأثیر غیرمستقیم آن در پیشگیری 

از جرم سخن گفت. 

بی تردیـد رسـالت اصلـی و اولی سیسـتم عدالت کیفری، سـزادهی بـه بزهکاران و اجـرای عدالت 

، اما و اگر هایی دراین باره مطرح  است؛ اما اینکه آیا نگاهی به پیشگیری از بزهکاری نیز دارد یا خیر

شـده اسـت. ایـن تردیـد ناشـی از ایـن پرسـش اسـت کـه آیا نظام عدالت کیفـری از چنین ظرفیتی 

؟ به باور برخی، چنین قابلیتی مشکوک است؛ زیرا این دسته به کیفر نگرشی  برخوردار است یا خیر
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نافایده گرایانه دارند؛ در مقابل به ویژه در سال های اخیر این دیدگاه بیشتر تقویت شده است که 

در کنار اجرای عدالت باید هدف پیشگیری و کاهش بزه  را نیز دنبال کرد. بر همین اساس قانون 

اساسی برخی کشورها از جمله ایران،2 پیشگیری از جرم را جز ء رسالت های قوه قضاییه شمرده 

است )محمد نسل، 1393هـ.ش، ص 169(. با توجه به همین وظیفه، مقام معظم رهبری پیشگیری 

از وقوع مفسده را از وظایف قوه قضاییه می داند.3 این نوع از پیشگیری نخستین بار در سال های 

1371 در سـخنرانی های مقـام معظـم رهبـری مطـرح شـده اسـت؛ بـرای نمونـه ایشـان بـه دسـتگاه 

قضایی توصیه می کند با برخورد دقیق با مجرمان و دفاع از مظلوم از انجام جرایم جلوگیری کنند. 

ایشـان در دیدار با مسـئولان قضایی که در سـال 1371 داشـتند، پیشـگیری از جرم را اجرای دقیق 

و تعقیب مجرمان می دانند و این گونه بیان می کنند: »پیشگیری از جرم به همان اجرای عدالت 

اسـت. “و لکـم فی القصـاص حیـوة یا اولی الالبـاب”4 اگر قصاص کردید، قتل واقع نمی شـود. اگر 

اجرای عدالت به شکل دقیق انجام گرفت، ظلم در جامعه اتفاق نمی افتد. اگر مجرم کما هو حقه 

ُ مرّ حق و عدل دربارۀ او جاری شد، کسی به جرم گرایش پیدا نمی کند. این، یک امر  تعقیب شد و

قهری است. بسط عدالت همین است. پیشگیری از جرم هم همین است. اینها اهداف و آرزوها 

و غایات قوۀ قضاییه اسـت و این غایات، با همین کار قضایی که شـما انجام می دهید، تحقق 

پیدا می کند و چیز دیگری لازم ندارد ...«.5 صعود به قله آرمانی پیشگیری، از رهگذر مولفه هایی 

نظیر سـرعت، دقت در فرایند اجرای عدالت و همسـانی همه در برابر عدالت دسـت یافتنی تر و 

آسان تر می نماید که در ادامه بررسی می شود.

2-1-1. مؤلفه های تأثیرگذار بر پیشگیری کیفری در کلام رهبری

2-1-1-1. سرعت

سرعت در نظام عدالت کیفری دارای اهمیتی است که قابل چشم پوشی نیست، هم به لحاظ 

؛ زیرا هرچه زمان میان تبهکاری  تعقیب و کشف جرم و هم صدور حکم و نیز در اجرای کیفر

و اجرای مجازات کمتر باشد، تبادر و تلاقی میان دو مفهوم بزه  و کیفر در ذهن انسان بزهکار 
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ک ناپذیر  که بزهکار یکی را علـت و دیگری را معلول انفکا قوی تـر و پایدارتـر خواهـد بـود؛ تاآنجا

یا، 1380هـ.ش، ص 84(. اما درست برعکس، اطاله دادرسی و تأخیر  و حتمی می پندارد )بکار

در کشـف جـرم یـا کشف نشـدن آن و نیـز تأخیـر در صـدور حکـم و اجـرای مجـازات می توانـد 

یان باری داشـته باشـد که یکی از آنها افزایش سرسـام آور جرایم اسـت؛ زیرا وقتی افرادی  نتایج ز

بـه گونـه ای بـا تضییـع حـق مواجـه می شـوند و بـرای دادخواهی بـه دادگسـتری مراجعه می کنند 

و می شـنوند اولین جلسـه دادگاه شـش ماه یا یک سـال بعد اسـت، به این نتیجه می رسـند که 

نظام عدالت کیفری برای پیگیری حقوق شـان مسـیر درسـتی نیسـت؛ درنتیجه ممکن است 

یکـی از واکنش هـای زیـر را بـروز دهنـد: الـف( از حق خود به صـورت کامل صرف نظر می کنند 

که این خود سـبب تشـویق و جری شـدن بزهکاران بالفعل و بالقوه اسـت؛ ب( درصدد احقاق 

حق از طریق تسـویه حسـاب های شـخصی هسـتند که این نیز نزاع بیشـتر و جرم بیشـتر را به 

دنبال دارد؛ ج( خود اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل گروگان گیری ها، سرقت متقابل، تصرف 

 ، عدوانـی و تخریـب یـا حتـی قتـل می کننـد )زحمتکـش، 1387هــ.ش، ص 27(. از سـوی دیگر

سـرعت در دادرسـی بـه همـان انـدازه کـه بـاب میـل خواهـان اسـت و نقـش عمـده در کاهـش و 

پیشـگیری از جرایـم دارد، درسـت بـه همـان انـدازه اطالـه دادرسـی به معنای عـام آن، باب میل 

خوانده و مجرمان است که از فرصت به دست آمده نهایت حق کشی ها را می کند؛ از این رو در 

کید شـده اسـت. تا آنجا که در مجازاتّ های حدّی، بسـان  مجازات های اسـلامی نیز به آن تأ

قاعـده عـامِ »لا تأخیـر فـی الحدود مع القدره علی اقامته« )اصفهانـی و فاضل هندی،  1416هـ، 

کید واقع شده است. ج 10، ص 491( مورد تأ

سـرعت در رسـیدگی در سـخنان حکمیانـه رهبـر انقـلاب نیـز به خوبـی اشـاره شـده اسـت؛ از 

کید کرده اند:  جمله ایشـان سـرعت در رسـیدگی را یکی از ارکان قوه قضاییه و این گونه بدان تأ

»تلاش هایی که برای تسـریع در رسـیدگی به مراجعات و پرونده ها انجام گرفته اسـت، کارهای 

باارزشی است؛  امیدواریم این تلاش ها ادامه پیدا بکند و مراجعۀ مردم به قوه قضاییه با اثری که 

این مراجعه دارد، تعیین تکلیف و احیاناً مجازات متخلف فاصله کمی داشته باشد که مردم 
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به مجرد مراجعه، احساس بکنند اثر را در فاصلۀ زمانی معقول مشاهده می کنند ... باید ادامه 

پیدا کند که از ارکان کمال قوه قضاییه،  یکی همین سرعت رسیدگی است« )معاونت آموزش 

قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 914(. همان طور که به درسـتی رهبر انقلاب اشـاره فرموده اند، در 

کنار اقتدار و شفافیت، یکی دیگر از ارکان قوه قضاییه سرعت در رسیدگی است که از یک سو 

سـبب دلگرمـی مـردم بـه قـوه قضاییـه و از سـوی دیگـر تـرس و وحشـت در دل بزهـکاران بالقـوه و 

بالفعل می شود که همین ترس، نقش کلیدی در تصمیم گیری های مجرمانه دارد. البته ناگفته 

ک نیسـت، بلکه چه بسـا ممکن اسـت سـرعت به تنهایـی زیان بار  نمانـد سـرعت به تنهایـی مـلا

نیز باشد؛ بنابراین در دادرسی معمولاً از فاصله زمانی معقول به جای سرعت استفاده می شود 

)صابر و ناظریان، 1393هـ.ش، ص 50(. بر همین اسـاس مقام معظم رهبری در جایی دیگر با 

اشـراف بـه نکتـه فـوق در کنـار سـرعت، دقت را نیز این گونه مـورد توجه قرار داده و فرموده اسـت: 

»لازم اسـت آقایـان محتـرم بـه طـور خـاص نسـبت به میزان دقت و سـرعت عمل در رسـیدگی بر 

پرونده  هـا و نیـز انطبـاق احـکام صـادرۀ دادگاه هـا بـا قوانین کشـور و ضوابط شـرع مقدس بررسـی 

نمونه ّ ای به عمل آورد« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 917(. واژه های »دقت« 

در کنار واژه »سـرعت« و نیز عبارت »انطباق احکام صادرۀ دادگاه ها با قوانین کشـور و ضوابط 

شـرع مقدس« همه نشـان می دهد که نباید دقت را فدای سـرعت کرد؛ چنان که در جایی دیگر 

به خوبی به تفاوت این دو مورد پرداخته شده است: »سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل 

بـا شـتاب زدگی و عجلـه تفـاوت دارد ... مسـئله اطالـه دادرسـی بایسـتی مـورد توجـه قـرار بگیـرد« 

)معاونـت آمـوزش قـوه قضاییـه، 1388هــ.ش، ص 920(. بنابراین رسـیدگی بـه داد دادخواهان در 

فاصله زمانی معقول، می تواند نقش مهمی در پیشگیری از بزه داشته باشد.

2-1-1-2. دقت

اگـر دسـتگاه عدالـت کیفـری بتواند به وظیفه خـودش که همانا تأمین عدالت و به سزارسـاندن 

مجرمان و هنجارشکنان است، به درستی عمل کند و یاور هر مظلومی باشد که مورد ستم قرار 
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گرفته است، نوعی پیشگیری از جرم است؛ زیرا خود نوعی بازدارندگی عام ایجاد می کند و این 

پیام را به بزهکاران بالقوه  منتقل می نماید که قصد ارتکاب جرم در آینده را دارند که اگر مرتکب 

جـرم شـوند، به یقیـن مجـازات خواهنـد شـد. ایـن نکتـه دقیـق در کلمـات رهبـر معظـم انقـلاب 

مـورد توجـه واقـع شـده اسـت: »اگـر اجرای عدالت به شـکل دقیق انجام گرفـت، ظلم در جامعه 

اتفاق نمی افتد«. این فرمایش مقام معظم رهبری مبتنی بر اصول دقیق پیشگیری است که در 

جرم شناسی ذیل بحث پیشگیری وضعی بیان شده است. بر اساس دو نظریه عمل مجرمانه 

Routine Activity the-( و فعالیت های روزمره )Rational choice theory )یعنی انتخاب عقلانی 

ory( می توان به طور دقیق آن را تبیین کرد. بر اساس نظریه نخست، فرد مجرم حسابگری است 

که قبل از اقدام، دست به سنجش می زند. اگر منافع جرم بر هزینه آن سنگینی کند، دست به 

جرم خواهد زد. بنابراین چنان که معظم له فرموده است، دستگاه عدالت کیفری باید با اجرای 

دقیق عدالت چنان چشمان تیز بینی داشته باشد که مجرمان بالفعل و بالقوه خطر دستگیری، 

احتمال عدم فروش اموال مسروقه، تخریب مال مسروقه و ... را بیش از فایده آن ارزیابی کنند تا 

از اندیشه مجرمانه خود منصرف شوند. بر اساس نظریه دوم در صورت اجتماع سه عنصرِ فرد 

مصمم، بزه دیده مناسب و نبود حفاظت، خطر ارتکاب جرایم افزایش خواهد یافت )جندلی، 

1393هــ.ش، ص 87(. شـاید نتـوان در بی دقتی هـا و کاهلـی بزه دیـده کـه عنصـر سـوم را شـکل 

می دهـد، جایگاهـی قابـل توجـه بـرای پیشـگیری در نظـام عدالت کیفـری در نظر گرفـت؛ اما در 

، بی شـک می تـوان بـه طـور کلـی جایـگاه مهـم دسـتگاه قضا  فقـدان آن یـا وجـود دو عنصـر دیگـر

را مدنظـر قـرار داد؛ چراکـه گـذر از اندیشـه های مجرمانـه بـه عمـل، در بسـیاری از مـوارد ناشـی از 

عدم اجرای درست عدالت است که اگر این مهم به درستی انجام شود، در تصمیم گیری های 

بزهکارانه مؤثر است؛ زیرا آماج جرم به صورت بالقوه واجد محافطت قوی می شود که می تواند 

یـادی را در تصمیم هـای مجرمانـه به تجدید تصمیـم وادار کند. چنان که مقام معظم  مجرمـان ز

ُ مرّ حـق و عدل درباره او جاری شـد،  رهبـری فرمـوده اسـت: »اگـر مجـرم کمـا حقه تعقیب شـد و

کسی به جرم گرایش پیدا نمی کند؛ این یک امر قهری است«. اینکه چطور می توان دقیق بودن 
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را در مقام عمل پیاده کرد و مردم و آحاد جامعه آن را حس خواهند کرد، از شیوه های گوناگونی 

قابل پیگیری است که انتشار آمار پرونده های رسیدگی شده به تفکیک استان ها یا به تفکیک 

جرایم در بازه های زمانی مختلف، یکی از آنهاست. شیوۀ دیگری که بیش از مقام مقام معظم 

کید می کنند، نظارت قضایی است که نباید از آن غافل شد. این نظارت می تواند  رهبری بدان تأ

از طریق گزارش های مردمی تکمیل شود؛ امری که در بیانات مقام معظم رهبری در سال 1399 

کید شده است:  »یکی از عواملی که می تواند شما را در  خطاب به مسئولان قضایی این گونه تأ

این راه کمک کند، گزارش های مردمی است؛ وقتی مردم به شما گزارش دادند در زمینۀ مسائل 

 مربـوط بـه فسـاد، شـما می توانیـد از آن اسـتفاده کنیـد و بهره ببریـد«.6 درصورتی می تـوان از نقش 

پیشگیرانه رسیدگی به پرونده ها در فرصت زمانی معقول با دقت قابل قبول سخن گفت که به 

همۀ کنشگران بزهکاری همسان نگریسته شود.

2-1-1-3. عدالت در دادرسی

نقش قوه قضاییه در پیشگیری کیفری از بزهکاری همچنان که سرعت با وجود دقت یا همان 

رسـیدگی در مهلـت معقـول را مهـم می نمایـد، جلوگیـری از تبعیض نـاروا در برخورد بـا بزهکاران 

را نیـز دارای اهمیـت قلمـداد می کنـد. برخـورد نایکسـان بـا بزهـکاران و تفکیـک قائل شـدن بیـن 

کـت امت هـای سـابق بیـان شـده اسـت؛  توانگـران و ضعیفـان در روایـات بـه عنـوان عامـل هلا

چنان کـه در روایتـی از پیامبـر گرامـی اسـلام )ص( نقـل شـده اسـت: »إنمـا هلك مـن کان قبلکم 

بمثل هذا، کانوا یقیمون الحدود علی ضعفائهم، ویترکون اقویاءهم واشرافهم فهلکوا: امت های 

ک شـدند. آنهـا مجازات هـا را بـر ضعفیـان اجـرا می کردنـد و  پیـش از شـما بـه همیـن دلیـل هـلا

توانگـران و اشـراف را بـه حـال خـود رهـا می کردنـد« )نـوری، 1408هــ، ج 18، ص 7(. مقـام معظـم 

رهبری دربارۀ اجرای همگانی عدالت و همسانی همه در برابر قانون این گونه فرموده است: »این 

غلط است که اگر مجرم به یک مجموعه سیاسی وابسته باشد، در مقابل او کوتاه آمد؛ چرا چون 

کید قوه قضاییه قرار بگیرد، جنجال خواهد شد« )معاونت آموزش قوه  اگر مجرمیت او مورد تأ
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قضاییـه، 1388هــ.ش، ص 968(. در بیانـی دیگـر ضمن اشـاره به قانون اساسـی و یکسـان بودن 

، رئیس قوه قضاییه و  همگان در برابر قانون می فرمایند: »در قانون اساسی، رهبری، رئیس جمهور

، با آحاد مردم در قبال قوانین هیچ تفاوتی ندارند. هیچ کس بالاتر از قانون  دیگر مسئولان کشور

نیست« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 883(.

بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری،  یـا  بـا بزهـکاران به ویـژه بزهـکاران دانه درشـت  برخـورد یکسـان 

گلوگاه های فسـاد با درنظرداشـت اعمال یکسـان قانون همه امکان پذیر اسـت: »قوه قضاییه با 

اسـتفاده از کارشناسـان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرمین و خائنان و عناصر آلوده را از سـر 

راه تعالی کشور بردارد« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 379(. همسان انگاری 

همه در برابر قانون در برابر برخی گروه ها و افراد نقش پیشگیرانۀ بیشتری دارد. در رأس این هرم 

می تـوان مقامـات بلندپایـه، مقامات حکومتی و بسـتگان آنها را قـرار دارد. در این میان مهم تر از 

همه برخورد با مسـئولان فاسـد دسـتگاه عدالت کیفری به ویژه قضات اسـت. ازآنجاکه قضات 

نقش مسـتقیم در اجرای عدالت کیفری دارند و مسـتقیم با جامعه به ویژه بزهکاران و قربانیان 

در ارتبـاط هسـتند، ضریـب نقـش پیشـگیرانه اجرای همسـان عدالت دربـارۀ این دسـته از افراد 

چند برابر دیگر افراد است؛ چراکه »آن دادستان و حاکم شرعی که به خاطر تخلف آنجا کتک 

می خـورد، بعـد کـه پشـت مسـند قضـا نشسـت، خواهـد گفـت ببینیـد، مسـئلۀ قـوۀ قضاییـه این 

است؛ من حتی فاسد شدم، با من این کار را کردند. بنابراین خودش دیگر اشتباه نمی کند ... 

با اعمال این قاطعیت دیگران هم خواهند گفت که ببینید قوه قضاییه این اسـت« )معاونت 

آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 715(.

2-2. مؤلفه های تأثیرگذار بر پیشگیری غیرکیفری در اندیشه رهبری 

ممکـن اسـت در نقـش پیشـگیرانه مجازات هـا یـا اقدامـات قهرآمیز تردید کـرد؛ زیرا هـدف اولیه  

آ نها سـزامداری اسـت و به پیشـگیری جز به صورت هدف دسـت چندم تبعی آن  هم از رهگذر 

عبرت انگیزی عام یا خاص نگریسته نمی شود؛ ازاین رو برخی جرم شناسان باورمند به اعطای 
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نقش پیشگیرانه به اقداماتی هستند که سرکوبگر و قهرآمیز قلمداد نشوند )معاونت اجتماعی 

و پیشـگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، 1382هـ.ش، ص 21(. بنابراین وقتی سـخن از پیشـگیری 

مطـرح می شـود، اغلـب اقدامـات غیرقهرآمیـز و غیرکیفـری بـه ذهن متبادر می شـود کـه در ادامه 

اشاره می شود.

2-2-1. هنجارسازی فرهنگی

کنـش و واکنـش متقابـل در تعالـی یکدیگـر تأثیرگـذار اسـت. در  فرهنـگ و حقـوق در یـک 

نقش آفرینـی فرهنـگ در کاهـش و پیشـگیری از جرایـم، محور هـای ذیـل قابـل توجـه هسـتند: 

گاهی بخشـی، مـردم را بـه سـمت زندگـی قانونمنـد سـوق دهـد. چنان کـه  فرهنـگ می توانـد بـا آ

فرهنـگ می توانـد بـا نقش هنجارسـازی خـود، ازرش هایـی را که در قالب حقـوق کیفری مطرح 

می شـود، بـه عنـوان هنجار هـای مـورد احتـرام بیشـتر جامعـه نهادینـه کند و تخطـی از آنهـا را به 

عنـوان اقـدام ضـد ارزشـی بـه مـردم بقبولانـد. همچنان کـه می تـوان از نقـش بی بدیـل فرهنگ در 

بسترسـازی و نهادسـازی سـخن گفـت؛ بـرای نمونـه احیا و ایجـاد یا پررنگ کردن سـمن ها برای 

کاهش و پیشـگیری از جرایم که زمینه آن توسـط فرهنگ سـازی فراهم می شـود، از همین قبیل 

است. در پیشگیری نرم یا غیرکیفری که بارزترین مصداق آن هنجارسازی فرهنگی است نیز 

نقش دسـتگاه قضایی مهم اسـت. هرچند نقش هنجارسـازی فرهنگی در پیشـگیری از جرم 

در همه جرایم همواره همسـان نیسـت؛ چراکه آسـیب های اجتماعی بسـیار گسـترده و دارای 

عللـی متفـاوت و گاهـی متهافـت هسـتند. اما در این میان آسـیب هایی نظیر اعتیـاد و جرایم 

ناشی از آن، فرار از خانه، خشونت های خانگی، ناهنجاری های رفتاری، سرقت های به عنف 

و سـاده و کودک  آزاری از جمله آسـیب هایی هسـتند که فرهنگ سـازی نقش بسـیار مهمی در 

، آماده سازی  پیشگیری از آنها دارد؛ زیرا فرهنگ سازی می تواند از طریق ایجاد تحول در بستر

بزه دیـده در خودمراقبتـی، تلنگـر بزهـکار بـه افزایـش هزینه های جرم نقش مهمی در سـه عنصر 

از چهـار عنصـر جـرم ایفـا  کنـد )رجبـی، 1394هــ.ش، ص 33(. یکـی از بسـتر هایی که فرهنگ 
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می تواند تأثیرگذاری بیشـتری را در نهادینه کردن ارزش ها داشـته باشـد، رسـانه اسـت؛ زیرا تب 

آمـاری دیگـر حوزه هـای فرهنگی نظیر کتابخوانی در برابر رسـانه ها به ویژه رسـانه های تصویری 

به شـدت کاهشـی شـده اسـت؛ به ویژه گروه سـنی جوانان و نوجوانان ساعاتی که پای تلویزیون 

می نشـینند، کـم نیسـتند. بنابراین چـه جایی بهتر از این عرصـه فراگیر برای ترویـج ارزش های 

، 1396هـ.ش،  اخلاقی و آموختن غیرمسـتقیم اخلاقِ مؤثر در پیشـگیری از جرم )شـاه جهانپور

ص 62(. البته هنجارسازی فرهنگی ابعاد گسترده ا ی دارد؛ یک بعد اینکه محتوایی که به مثابه 

غذای فکری و روحی جامعه است و از سوی رسانه به جامعه داده می شود، باید سالم باشد؛ 

اما اگر ناسالم باشد، طوری که افراد از کودکی عادت به دیدن صحنهّ های خشن داشته باشند 

یا وقتی جوانی می بیند ستاره سینمایی محبوبش به راحتی قانون گریزی و قانون شکنی می کند 

و رسانه ها هم ضد ارزش او را ارزش بیان می کنند؟ آیا راهی جز تسیلم شدن در برابر جرم برایش 

، 1396هـ.ش، ص 62(. بعد دیگر که در بیان مقام معظم رهبری  باقی می ماند؟ )شاه جهانپور

نیـز اشـاره شـده اسـت، اینکـه از ظرفیـت رسـانه بـرای اسـتحکام جایـگاه قـوه قضاییـه به خوبی 

اسـتفاده شـود به ویژه فیلم های سـینمایی و تولیدات تلویزیونی؛ چنان که در کشـورهای غربی 

، عاقل و عادل و بصیر نشان می دهد.  ، تأثیرناپذیر جایگاه قاضی را جایگاه سالم، خدشه ناپذیر

]در ایـران نیـز بایـد چنیـن باشـد[ ایـن برای این اسـت که کسـی که به دسـتگاه قضایی مراجعه 

می کند با اطمینان خاطر مراجعه کند )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 335(. 

مراجعـه بی دغدغـه مـردم بـه قـوه قضاییـه و رسـیدگی در فاصلـه زمانـی معقـول می تواند سـبب 

دلگرمی بزه دیدگان شود. اما برعکس طی کردن هفت خوان رستم و نرسیدن به نتیجه مطلوب 

پس از صرف هزینه های سنگین یا دیر به نتیجه رسیدن، زمینه را برای مجرم شدن بیشتر افراد 

فراهـم می کنـد. هرچنـد بر اسـاس اظهارات سـخنگوی وقت قـوه قضاییه، فرهنگ سـازی برای 

مردم و رعایت قوانین و مقررات به نوعی وظیفه قوه قضاییه نیسـت؛ اما به خوبی معلوم اسـت 

که اجرای صحیح قوانین و برقراری عدالت و نظم، بهترین نوع نهادینه کردن قوانین از رهگذر 

فرهنگ سـازی از سـوی دسـتگاه قضایـی اسـت؛ بـرای مثـال عملکـرد ضعیـف قـوه قضاییه در 
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برخورد با جرایم رانندگی یکی از عوامل افزایش جرایم این حوزه دانسته شده است. تا آنجا که به 

جای نهادینه کردن فرهنگ درسـت رانندگی برای کاهش جرایم ناشـی از تصادفات، »فرهنگ 

« نهادینه شده است. این تنها یکی از مصادیقی است که نقش فرهنگ سازی از سوی  بزن دررو

قوه قضاییه در کاهش یا افزایش جرایم در آن برازنده شده است.

2-2-2. بصیرت آفرینی

گاهـی از محتـوای قانـون طبق مـاده 155 قانون مجازات اسـلامی مانع از اعمال  هرچنـد نبـود آ

مجـازات نیسـت، اطلاع رسـانی بـه مـردم و آحاد جامعـه می تواند نقش مهمی در پیشـگیری از 

گاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم است.  جرایم ایفا کند. یکی از وظایف مهم قوه قضاییه، آ

چنان که مقام معظم رهبری این گونه بدان اشاره فرموده است: »تبیین حقیقت و اطلاع رسانی 

بـه افـکار عمومـی هـم مهـم اسـت. ایـن را هـم نبایـد فرامـوش کـرد. نبایـد مـردم را در ابهـام باقـی 

گذاشت« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 339(. افزون بر ساختن برنامه های 

تبلیغاتـی کـه محتـوای قوانیـن را بـه اطـلاع مردم می رسـاند و مهم تر از آنکه تأثیـر چندبرابری در 

پیشـگیری از جـرم ایفـا می کنـد، اطلاع رسـانی از محتـوای پرونده های کیفـری و نیز نقاط قوتی 

که از رهگذر سـرعت، دقت و همسـانی در آنها لحاظ شـده اسـت، تأثیرگذار خواهد بود. ولیّ 

کمه هـای خـوب و  امـر مسـلمین این گونـه می فرمایـد:  »چـه اشـکالی دارد کـه مثـلاً بعضـی محا

یـد تا مردم بشـنوند؛  حـوادث قضایـی را از سراسـر کشـور بیاورنـد و قسـمت هایی از آن را بگذار

کـرده، امـا ظـرف چهل وهشـت سـاعت دسـتگیر می شـود و تحویـل  کـه خلافـی  مثـلاً فـردی 

کـم قضایـی می گـردد« )معاونـت آمـوزش قـوه قضاییـه، 1388هـ.ش، ص 340( . این شـیوۀ  محا

اطلاع رسانی افزون بر شفافیت در کار قوه، قوت قلبی برای مظلومان و تلنگری برای مجرمان 

و هنجار شـکنان اسـت؛ همچنین اطلاع رسـانی های به این ترتیب در اسـتحکام قوه قضاییه 

و درنتیجه در پیشگیری از جرم مهم است. با این وجود پرواضح است که فقط اطلاع رسانی 

نمی تواند تمام کار باشد؛ زیرا مسئله پیشگیری از جرم مسئله بسیار دقیق و علمی است که 
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گاهانه انتخاب شود. بیانات  در نوع انتخاب پرونده ها برای اطلاع رسانی باید کارشناسانه و آ

مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا مسـئولان قضایـی بیان کننده همین اهمیت اسـت:  »مسـئله 

پیشـگیری از جـرم خیلـی مهـم اسـت .... یـک بخشـی از قـوۀ قضاییـه را معیـن می کنیـم بـرای 

پیشـگیری، خوب اسـت، لازم اسـت؛ لکن پیشـگیری یک کار بسیار وسیعی است. باید جرم 

را بشناسـید، علل جرم را بشناسـید، عواملی که جرم را ایجاد می کنند بشناسـید، کارهای که 

می تواند از وقوع جرم جلوگیری کند بشناسید؛ یک فصل عظیمی از کار اینجا وجود دارد«.7 

سـخنان حکیمانه رهبر انقلاب بیان از این نکته بسـیار مهم اسـت که اقدامات قوه قضاییه 

بـرای پیشـگیری از جـرم توسـط جرم شناسـان خبـره انجـام شـود تـا بتوانـد نتیجـه مطلـوب کـه 

رسیدن به قضاوت اسلامی است، حاصل شود. با توجه به همین هدف ایشان فرموده است: 

»هرکـدام از ایـن کار هـا هـم یـک کننـده کار لازم دارد؛ نمی شـود همین جـوری مثلاً بگوییم یک 

؛ نه اینها باید دانه دانه دنبال  کمیته ای، فرض کنید به قول ما یک هیئتی گذاشته ایم برای کار

بشـود« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 340(. البته باید توجه داشـت حسـن 

اطلاع رسـانی زمانی اسـت که حکم صادر شـود و پرونده مختومه شـده باشـد، وگرنه »جنجال 

تبلیغاتـی نسـبت بـه کاری کـه هنـوز انجـام نگرفتـه اسـت، نـه فقـط مفیـد فایـده نیسـت، بلکـه 

ضررهایـی هـم ایجـاد می کنـد. لـذا بایـد افـکار عمومـی را مطلـع کـرد و اطلاع رسـانی صحیـح و 

درسـت انجـام داد؛ لیکـن اطلاع رسـانی بهنـگام، بجـا و بـه شـکل متیـن و صحیـح« )معاونت 

آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 333(.

نکته کلیدی در نقش اطلاع رسـانی در پیشـگیری و کاهش جرایم در این اسـت که وقتی افکار 

گاهی پیدا کند قوه قضاییه با کسـی در امر مبارزه با جرم و فسـاد تعارف ندارد و همه  عمومی آ

را در نـگاه همسـان اعمـال قوانیـن می بینـد، از شـیوع پدیده شـوم بزهکاری کاسـته خواهد شـد؛ 

 
َ

چنان که نقطه مقابل آن نیز درست است. بدین معنا که شایعه پراکنی که در قرآن مطابق آیۀ »إِنّ

مُ وَ 
َ
خِرَةِ وَ الُله یَعْل

ْ
نْیا وَ ال

ُ
لِیمٌ فِي الدّ

َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
فاحِشَةُ فِي ال

ْ
نْ تَشِیعَ ال

َ
ونَ أ ذِینَ یُحِبُّ

َّ
ال

مُونَ« )نور24: 19( از آن به شدت نهی شده است، به این دلیل است که شایعه پراکنی 
َ
نْتُمْ لا تَعْل

َ
أ
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سبب بدبینی مردم می شود. مقام معظم رهبری دربارۀ موضع گیری بجا و دقیق مسئولان دولتی 

و قضایی در مقابل این نوع جریان ها و افراد این گونه هشدار می دهد: »مسئولان قضایی و دولتی 

باید با کسانی که شایعه پراکنی می کنند و دروغ به خورد مردم می دهند، برخورد کنند. تعجب 

این است؛ بعضی ها با حرکت مبارزه با فساد هیچ همراهی نمی کنند، بلکه با آن معارضه هم 

می کننـد. همین هـا شـایعۀ فسـاد فراگیـر را منتشـر می کنند؛ یعنی هـم مـردم را بدبین می نمایند  

که گویا الان موج فسـاد همه جا را فرا گرفته اسـت؛ هم عملاً در مبارزۀ با فسـاد در همانجاهایی 

کـه فسـاد هسـت اخـلال می کند« )قوه قضاییه معـاون آمـوزش، 1388هــ.ش، ص 334(. معلوم 

است ایجاد چنین فضایی چه قوت قلب و دلگرمی به مجرمان فعلی می دهد؛ چراکه گسترش 

ایـن نـوع شـایعه ها سـبب ارائـه تصویـر مخدوش و نـا کارآمد از قـوه قضاییه می شـود. ارائه چنین 

تصویری یعنی فراهم کردن فرصت عرض اندام به مجرمان که همچو کرکس ها درصدد پر کردن 

شکم هایشان از مال های حرام هستند.

3. بازپروری بزهکاران در اندیشه رهبری

3-1. تنبیه و تشویق

یکی از شیوه های بازپروری بزهکاران، تشویق قانون مداران است؛ تشویقی که مبتنی بر سنت 

قطعـی خداونـد متعـال اسـت که پـاداش را بر قانون مداری و کیفر را بر نافرمانی قرار داده اسـت. 

 یکونَنَّ 
َ

ع( به این اصل مهم واکنش سازانه در برابر جرم چنین اشاره کرده است: »وَ لا امام علی )

حْسَـانِ وَ  ِ
ْ

حْسَـانِ فِی الإ ِ
ْ

هْلِ الإ
َ
 فِـی ذَلِـک تَزْهِیـداً لِ

َ
ـةٍ سَـوَاءٍ فَـإِنّ

َ
مُسِـیءُ عِنْـدَک بِمَنْزلِ

ْ
مُحْسِـنُ وَ ال

ْ
ال

سَـاءَةِ: هرگـز نبایـد افـراد پاسـدار ارزش هـا و بزهـکاران در نظـرت  ِ
ْ

ـی الإ
َ
سَـاءَةِ عَل ِ

ْ
هْـلِ الإ

َ
تَدْرِیبـاً لِ

یکسـان باشـند؛ زیرا این کار سـبب می شـود نیکوکاران به نیکی ها بی رغبت شوند و بدکاران به 

اعمـال بـد تشـویق گردنـد« )نهجالبلاغه، نامـه 53(. بنابراین برای انگیـزه دادن به افراد نیکوکار بر 

تـداوم فعالیت هـای سـازنده و ارزشـی از یک سـو و تشـویق افـراد کم تحـرک و حتـی جامعه سـتیز 
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برای دست کشـیدن از فعالیت های جامعه سـتیزانه و پیوسـتن آنان به خیل افراد نیکو سرشـت 

، تشـویق افـراد نیکـوکار ضـروری اسـت. بنابرایـن در سیاسـت جنایـی اسـلام بـه  از سـوی دیگـر

ایـن اصـل مهـم روان شناسـانه به گونه ظریفی توجه شـده اسـت؛ تشـویق افـراد قانون مـدار در برابر 

اجرای وظیفه شان، همچنان که باعث فزونی انگیزه آنان می شود، سبب رنجش خاطر بزهکاران 

ع( در بیـان نورانـی دیگـری بـه ایـن مهم این گونه اشـاره  و قانون شـکنان نیـز  می گـردد. امـام علـی )

می کنـد: »انـی ازجـر المسـی بثـواب المحسـن: مـن بـدکاران را بـا پاداشـی کـه بـه قانون مـداران و 

نیکـوکاران می   دهـم، مجـازات می   کنـم« )نهجالبلاغـه، حکمـت 27(. مقام معظم رهبـری نیز در 

کید کرده اند.8 ایشـان در جای دیگر  بیانی حکیمانه به تشـویق و تنبیه در جایگاه یک اصل تأ

دربارۀ تنبیه و تشویق بزهکاران این گونه می فرماید: »تنبیه را عرض کردیم، تشویق هم باید بشوند. 

ببینید واقعاً بعضی ها هسـتند، آدم می بیند ـ یعنی می داند؛ می بیند که حالا ]درسـت نیسـت 

چون[ ما از دور اطّلاع پیدا می کنیم ـ واقعاً تلاش می کنند، واقعاً زحمت می کشـند، در مواردی 

وقـت استراحتشـان را هـم بـه رسـیدگی های قضایـی صـرف مـی کننـد؛ خـب اینهـا شناسـایی 

بشـوند، تشـویق بشـوند؛ حالا با انواع تشـویق. تشـویق فقط تشـویق مالی نیسـت؛ تشـویق آبرویی 

هسـت، تشـویق معرّفی  کردن و مانند اینها هسـت؛ بالاخره تشـویق بشوند ...«. هرچند مخاطب 

این بیانات، مسئولان قضایی است؛ پرواضح است که می توان به دیگر قانون مداران و مجرمان 

نیز تعمیم داد؛ چراکه مسئولان قضایی از این نظر دارای هیچ ویژگی خاصی نیستند. متأسفانه 

بیشـتر چنیـن پنداشـته می   شـود کـه قانون مـداری وظیفـه فـرد اسـت و ازایـن رو درخور تحسـین و 

تشویق نیست و اگر کسی خطا کرد و قانون را مراعات نکرد، باید مجازات شود؛ ولی اگر عمل به 

وظیفه کرد هیچ. حقیقت این است که هرچند فرد وظیفۀ قانون مداری دارد، اگر به دلیل ایفای 

وظیفه، تشویقی شایسته شود، تشویقی که قانون شکنان نیز آرزوی دستیابی به آن را دارند، نوعی 

آزار روانی برای قانون شکنان خواهد بود؛ درنتیجه آنها را به طور غیرمستقیم به بازگشت به دامن 

پرمهر اجتماع تشویق خواهد کرد.
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3-2. اجری دقیق عدالت

یکـی از امـوری کـه سـبب بازگشـت بزهـکاران و مجرمـان بـه آغـوش جامعه می شـود، اجـرای دقیق 

عدالـت اسـت. فـردی کـه در دادگاه در جایـگاه مجـرم محاکمـه می شـود، ممکـن اسـت در ظاهـر 

ناراحـت شـود؛ امـا همیـن فـرد وقتی ببینـد عدالت به دقـت در نظام اسـلام اجرا می شـود، در آینده 

سبب اصلاح و بازپروری او خواهد شد. مقام معظم رهبری به این نکته دقیق در یکی از دیدارها 

با مقامات قوه قضاییه این گونه اشـاره می کنند: »وقتی ما عدالت را اجرا کنیم، درسـت اسـت که 

. وقتی  در قضاوت ما یک نفر خرسند خواهد شد، یک نفر ناخرسند - قهراً این جوری است دیگر

انسان قضاوت می کند، یک طرف را خرسند می کند، یک طرف را ناخرسند می کند -؛ اما حتّی آن 

طرف ناخرسند هم در دل خود راضی است«. البته نباید پنداشت که دستگاه قضایی به دنبال 

جلـب رضایـت بزهکار اسـت، بلکـه صرف اجرای مـرّ قانون با نگاه اصلاح گرایانـه رضایت درونی 

فرد بزهکار را به دنبال دارد که همین مسئله می تواند از شکل گیری عقده هایی جلوگیری کند که 

ناعدالتی ها را در ذهن بزهکار ایجاد می نماید. در سمت مقابل، اجرا نشدن عدالت می تواند نتیجه 

کاملاً برعکس داشته باشد؛ برای مثال ممکن است بی عدالتی سبب خوشحالی فردی شود که 

به ناحق رأی دادگاه در حق او صادر شده است؛ ولی درواقع این آسیب افزون بر لکه دارکردن وجهۀ 

دسـتگاه عدالت کیفری، سـبب جری شـدن بزهکار و هموارکردن مسیر بزهکاری آینده او باشد؛ 

چراکه باعث نترسی او می شود و اینکه او می داند هرچند بار دلش بخواهد، می تواند مرتکب بزه 

شود؛ زیرا با مجازاتی رو برو نخواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری »آن کسی هم که حکم ما به سود 

او بوده است، در دل به ما با بی اعتقادی، با استهزا نگاه خواهد کرد؛ در دل به ما خواهد خندید«. 

یکی از حوزه هایی که اجرای دقیق عدالت و تأثیر قابل توجه در اصلاح و بازپروری بزهکاران دارد، 

شدت عمل و رفتار بی  اغماض با کارمندان متخلف یا به عبارت دیگر بزهکارن دستگاه قضایی 

به ویژه شخص قاضی است. »باید نسبت به قاضی دقت و رعایتی بیش از انسان معمولی کوچه 

و بازار انجام گیرد، حتی بیش از کارکنان دولت. هرچند کارکنان دولت هم امنای مردم هستند؛ 

اما داستان قاضی، داستان ویژه و دیگری است« )معاونت آموزش قوه قضاییه، 1388هـ.ش، ص 
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کید اسلام بر عدالت قاضی، پدیده ای فقط فردی بدون آثار حقوقی  729(. نیز می توان افزود که تأ

و جزایی نیست. از این مسئله که قاضی باید در قله های اخلاقی قرار داشته باشد، می توان فهمید 

که اسـلام در مواجهه با جرم و پیشـگیری از ارتکاب مجدد آن، برای اخلاق حسـابی ویژه گشـوده 

اسـت؛ بنابرایـن اگـر بتـوان فضای دادرسـی را از حیث ظاهـری و محتوایی با فضایل و جلوه های 

اخلاقی اشباع نمود، می توان نقش اخلاق در پیشگیری از جرم را نیز ارتقا داد )حاجی ده آبادی و 

قبادیان، 1395هـ.ش، ص 131(.

3-3. احیای شوراهای حل اختلاف

، بزه دیده و جامعۀ محلی کشـنگران اصلی عدالت ترمیمی را شـکل می دهند. اعطای  بزهکار

نقـش بـه بزهـکار در الگـوواره عدالـت ترمیمـی، بـه بزهـکار این امـکان را می دهد که با شـرکت در 

گاه شـود و به سـمت  برنامه هـای ترمیمـی، از صدمه هایـی کـه بـه قربانـی جـرم وارد شـده اسـت، آ

قبـول مسـئولیت در برابـر صدمـات وارد شـده حرکت کنـد. افزون بر اینکه گام هـای مهمی برای 

رفع اختلاف و مهم تر از آن تصحیح کنش رفتار مجرمانه خود بردارد. نقطه قوت این نوع الگو آن 

است که بزهکار داوطلبانه برای ترمیم خسارات و اصلاح خود اقدام می کند )نجفی ابرندآبادی 

و دیگران، 1387هـ.ش، ص 197(. در آیین حیات بخش اسـلام نیز مؤلفه های عدالت ترمیمی 

کید شـده اسـت که یکی از  از جمله شـرکت دادن بزهکار برای خوداصلاحی و جبران مافات تأ

مصادیـق آن اصـلاح ذات البیـن اسـت. اصـلاح ذات البیـن در آیـات متعـددی از قـرآن از جمله 

صْلِحُـوا 
َ
ـوا فَأ

ُ
مُؤْمِنِیـنَ اقْتَتَل

ْ
إِنْ طَائِفَتَـانِ مِـنَ ال صْلِحُـوا ذَاتَ بَیْنِکُـمْ« )انفـال 8: 1(، »وَ

َ
َ وَأ قُـوا الَلّ

ّ
»فَاتَ

خَوَیْکُمْ« )حجرات 49: 9 ـ 10( بیان شـده اسـت. 
َ
صْلِحُـوا بَیْنَ أ

َ
مُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ فَأ

ْ
مَـا ال

ّ
بَیْنَهُمَـا« و »إِنَ

بر اساس مفاد این آیات، در صورت وقوع نزاع و کشمکش میان مسلمانان، بر دیگر مسلمانان 

لازم اسـت بیـن آنهـا صلـح و سـازش دهنـد. یکـی از راه هایـی کـه امـروزه می توانـد سـدّ راه سـقوط 

دوباره بزهکاران در ورطه بزهکاری با اصلاح ذات البین شود، احیای شورای های حل اختلاف 

و تسریع در روند ایجاد صلح و سازش از طریق آنها میان بزهکار و بزه دیده است.
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استفاده از نقش بارز شورا های حل اختلاف و دیگر سمن ها برای اصلاح و بازپروری بزهکاران 

کید قانون گذار نیز قرار گرفته اسـت؛ چنان که در ماده 3 بند 3 قانون پیشـگیری از وقوع  مورد تأ

جـرم )مصـوب 1394/6/7 مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام( از جملـه وظایـف شـورای عالـی 

گسـترش فرهنـگ، ایجـاد  کلان بـراي  پیشـگیری از وقـوع جـرم،  بررسـی و تصویـب برنامه هـای 

زمینه هـای مشـارکت مـردم و نهادهـای غیردولتـی در امـر پیشـگیري از وقـوع جـرم و حمایـت از 

آنها دانسته شده است. در بند 5 این ماده به صراحت به اصلاح و بازپروری بزهکاران و اتخاذ 

سیاسـت هـای موردنیـاز بـرای حمایـت از بزه دیـدگان و محکومـان و خانـواده آنـان و اصـلاح و 

جامعه پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شـرافتمندانه پرداخته شـده اسـت. به نظر 

می رسـد از دیـدگاه سیاسـت گذار کلان نظـام اسـلامی ایـران، یکـی از سـاده ترین و بـا وجـود ایـن 

تأثیرگذارترین راه ها برای بازپروری بزهکاران و بازگشت آنان به آغوش جامعه و خانواده، مسیری 

اسـت کـه از دل سـازمان های مردمـی می گـذرد. همچنان کـه در مـاده 5 قانون پیشـگیری یکی از 

مسـیر های قابـل پیمـودن توسـط دبیرخانـه شـورای عالـی پیشـگیری از وقـوع جـرم را  »شناسـایی 

راه هـای جلـب مشـارکت مردمـی و حمایـت از سـازمان های مردم نهـاد و نهادهـای غیردولتـی 

در امـر پیشـگیری از وقـوع جـرم در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات و مصوبـات شـورا ]ی عالـی 

پیشگیری از وقوع جرم[ دانسته شده است«. بازاجتماعی کردن بزهکاران و کاستن از تب آماری 

بـالای بزهـکاری در جامعـه از ایـن رهگـذر از منویـات مهـم مقـام معظـم رهبـری نیـز بـوده اسـت. 

ایشـان در دیـدار بـا مسـئولان قضایـی در سـال 1394، ترویـج فرهنـگ صلـح و سـازش در جامعـه 

و آسیب شناسـی و تقویـت شـوراهای حـل اختـلاف را در افزایش نیافتـن تعـداد زندانیـان مؤثـر 

خواندنـد. بنابرایـن تقویـت نقش شـورا های حل اختلاف، مسـیر بازگشـت پرپیچ وخم بزهکاران 

را در جامعه هموار می کند. یکی از دلایل سهولت جلوگیری از صعوبت انگ مجرمیت خوردن 

به پیشـانی بزهکاران، شـورا های حل اخلاف اسـت؛ زیرا در صورت پیمودن رسـیدگی از طریق 

دادگاه ها، انگ مجرمیت و سابقه سوء کیفری برای بزهکاران امری ناگزیر است که همین مسئله 

می تواند اصلاح بزهکاران را با دشواری های فروان مواجه سازد. هرچند همان اندازه که پذیرش 
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کلیت نظریه برچسب زنی نسبت به عدم اصلاح تمام مجرمان سخت و دشوار است، درست 

به همان اندازه مستندکردن وقوع تمام جرایم به این نظریه نپذیرفتنی است. اما به صورت اغلب، 

در طیـف قابـل توجهـی از مجرمـان می توان از سـهولت اصلاح و بازپـروری بزهکاران که این نوع 

برچسـب ها را دریافت نکرده اند دفاع نمود. این نکته را نیز نیابد از خاطر دور داشـت که همه 

بزهکاران اصلاح پذیر نیستند؛ همچنان که همه جرایم در شورا های حل اختلاف قابل رسیدگی 

نیسـتند؛ ازایـن رو بـرای بازاجتماعی کـردن دیگـر مجرمـان باید مسـیر های دیگـری را پیمود. عفو 

یکی از نهاد هایی است که برای برخی مجرمان قابل استفاده است.

3-4. عفو

کید شده است  بازپروری بزهکاران شیوه های مختلفی دارد که در آیین حیات بخش اسلام تأ

و رهنمود هایـی از سـوی شـارع مقـدس بـرای آن بیـان گردیـده اسـت. یکـی از شـیوه هایی کـه در 

تأثیرگـذاری کمتـر از سـایر روش هـا نیسـت، عفـو و گذشـت بزهکاران اسـت. گسـترۀ اسـتفاده از 

این شیوه می تواند بسیاری از جرایم را دربرگیرد؛ همان طوری از عفو بزهکار توسط بزه دیده یعنی 

کید شـده است؛ اما هر  افراد جامعه تمجید شـده اسـت. عفو بزهکار از سـوی حاکم شـرع نیز تأ

دو نوع عفو می تواند برخی از بزهکاران جنبه اصلاح گرانه داشته باشد؛ هرچند اینجا قسم دوم 

کید کرد که آموزۀ  کید است. بجاست به این نکته تأ ، یعنی عفو حاکم شرع بیشتر مورد تأ عفو

ع(  عفـو بـه هـر بزهـکار و هـر جرمی اعمال شـدنی نیسـت؛ چنان کـه در بیانی زیبـا از امـام علی )

یهِ إعلامُ المُذنِبِ بِهِ: چه بسا گناهی که اندازه مجازات 
َ
آمده است: »رُبَّ ذَنبٍ مِقدارُ العُقوبَةِ عَل

گاه کردن خطاکار از آن است« )لیثی واسطی، ]بی تا[، ص 267، ح 4897(. در برخی )نه در  آن، آ

همه( موارد صرف اعلام جرم بودن یک عمل به بزهکار که به نوعی احترام گذاشتن به شخصیت 

اجتماعی و جایگاه فردی اوست، تأثیر اصلاحی بهتری به بزهکار دارد؛ زیرا باعث می شود فرد 

بزهکار به نوعی خود را مدیون الطاف حاکم شـرع و حاکمیت بداند که بزرگوارانه او را مشـمول 

، امام علی به امام  رأفت اسـلامی قرار داده اسـت )رجایی، 1384هـ.ش، ص 58(. در بیان دیگر
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ع( فرمود: »اگر یکی از شما خطایی مرتکب شد، عفو همراه با عدالت ضربه اش مؤثرتر  حسن )

از مجازات است. البته به کسانی که دارای عقل هستند« )رفیعی، 1371هـ.ش(. واژه »صاحبان 

عقـل« در ایـن روایـت و واژه »رب ذنـب« در روایـت قبـل، به خوبـی به این نکته اشـاره دارد که عفو 

بـرای افـرادی تأثیرگـذار اسـت کـه قدر و اهمیت عفو و رأفت اسـلامی را بدانند؛ یعنی خودشـان 

را بدهکار حاکمیت بدانند، وگرنه اگر از افرادی باشـند که عفو باعث جری شـدن آنها می شـود 

یا از این آموزه سوء استفاده می شود و درواقع از این امتیاز با عنوان فرصت تجدیدقوا برای جرم 

و بزهکاری بیشتر استفاده می کنند، نباید مورد عفو قرار گیرند. از همین رو در سیره نبی مکرم 

اسلام )ص( مشاهده می شود هرجا که شرایط فراهم بود، با آغوش باز خطاکاران را می پذیرفت؛ 

از جمله پیامبر پس از جنگ احد کسانی را که با غفلت خود باعث به شهادت رسیدن جمعی 

از دلاورمردان اسلام از جمله حمزه عموی پیامبر شدند، مورد بخشش قرار داد )مکارم شیرازی، 

ع( پس از چیره شدن، مردم بصره را بخشیدند  ]بی تا[، ج 3، ص 313(؛ همچنین امیرالمؤمنین )

و در یـک عفـو عمومـی منـادی آن حضـرت نـدا داد که هرکس سـلاح خود را به زمین بگـذارد، در 

امان است و هر آن کس به جمع سپاه آن حضرت بپیوندد، در امان می ماند )منتظری، ]بی تا[، 

گاه مرتکب جرم می شـود یا بر  ج 3، ص 607(. پرواضح اسـت که در برخی مواقع انسـان ناخودآ

یاد، قدرت تصمیم گیری را از دست می دهد که در  اثر محاسبات ناصواب یا در نتیجه خشم ز

همه این موارد و موارد دیگر که فرد واقعاً از کرده خویش پشیمان است و واقعاً توبه کرده است یا 

اصلاً توبه هم نکرده، ولی می دانیم که عفو باعث ایجاد تحول درونی او و اصلاح او می شود، از 

این ابزار مهم برای بازپروری او نباید دریغ کرد؛ چنان که برخی جرم شناسان نیز به خوبی به این 

حقیقت اشاره کرده اند و بیان داشته اند اجرای صحیح و خردمندانه از ابزار عفو موجب تشویق 

، ]بی تا[، ص 780(. قطع  محکومان به خوداصلاحی و ارشاد آنها به جامعه پذیری می شود )گارو

نظر از اقسام عفو و مقام عفوکننده، صرف وجود نهاد عفو در نظام عدالت کیفری باعث ایجاد 

روزنۀ امید در دل بزهکاران است؛ چنان که توبه در دل بندگان خطاکار خدواند نور امید را روشن 

نگه می دارد و از خطا کار شدن بیشتر بندگان پیشگیری می کند.
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اینکه عفو با چه فرایندی باعث اصلاح بزهکاران می شود، جای بررسی و پژوهش های گستردۀ 

کیفـری قبـل از  روان شـناختی و میدانـی دارد؛ امـا به یقیـن وجـود نهـاد عفـو در نظـام عدالـت 

، بزهکارانی را که در زندان به سـر می برند و در حال سـپری کردن دوران  برخورداری از این امتیاز

محکومیت هستند، تشویق به خوداصلاحی می کند تا زودتر مشمول این امتیاز شوند؛ چنان که 

پـس از برخـورداری از ایـن امتیـاز بـا ایجـاد ندامـت درونـی و احسـاس رأفت اسـلامی بزهـکاران را 

وادار بـه اندیشـه بـه لغزش هـا و اصلاح عیب ها می کند. معطوف به همین آثـار بارز اصلاح گرانه 

و بازاجتماعـی عفـو اسـت کـه مقام معظم رهبری در مناسـبت های خاص عـدۀ خاصی را عفو 

می کننـد؛ از جملـه تاریخی تر یـن عفـو خصوصـی کـه گسـترده ترین عفـو از نظر تعـداد افـراد بود، 

عفـوی بـود کـه بـه متهمـان و محکومـان حـوادث سـال  1401 صـادر شـد. شـرایط پیشـنهادی قـوه 

قضاییـه بـه دایـره شـمول، به خوبـی بیان کننـده این نکته اسـت که هم قوه قضاییه که پیشـنهاد 

عفـو کردنـد و هـم مقـام معظم رهبری که موافقت با عفو کردند، به خوبی جنبه اصلاح گرانه عفو 

را مدنظر داشتند؛ از جمله اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه. 

ایـن شـرط در واقـع بیان کننـدۀ تعهـدی اسـت که بزهکار بایـد به خوداصلاحـی اش بدهد و باید 

بکوشد همچون فرد سالم در جامعه زندگی کند.

نتیجه

افزایـش آمـار سرسـام آور جمعیـت کیفری کشـور و سـیل ورود میلیونـی پرونده هـا در دادگاه در طی 

سـال، اندیشـه گران را به این فکر واداشـته اسـت که که چه می توان کرد تا بزهکاران دوباره به وادی 

دهشت بار بزهکاری وارد نشوند و نیز جرم در اجتماع به عنوان معضل جدی عرض اندام نکند. 

برای دسـت یابی به دو هدف فوق، نیاز مبرم احسـاس می شـود که اولاً برنامه ریزان و برنامه سـازان 

و مجریان و ناظران اجرای قوانین و در رأس آنها قوه قضاییه سـعی مجدانه در پیشـگیری از جرم 

مبذول دارند که این مهم با اجرای قوانین برای همه افراد جامعه بدون اغماض های اجحاف گرانه، 

بـا طـی فراینـد معقـول و دقیـق بـا طبق مُرّ قوانین قابل دسـت یابی اسـت. از سـوی دیگر بـه گونه ای 
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غیرقهرآمیـز نیـز می تـوان بـا دسـت یازیدن بـه اقداماتـی از قبیـل تعامـل بیشـتر حقـوق بـا فرهنـگ از 

ناهنجاری هـا کاسـت؛ زیـرا فرهنـگ تبییـن جایـگاه ارزشـی هنجارهـای مدنظر نظـام از یک سـو و 

بسترسازی و نهادسازی از سوی دیگر می تواند از تب بزهکاری بکاهد و باعث فروکش کردن آمار 

گاهی بخشـی به موقـع در مورد جرایمـی که جامعه به آنها  بزهـکاری در جامعـه شـود. چنان کـه در آ

حساسیت زیادی دارد و نیز استفاده از ظرفیت عظیم رسانه ها در اعتلای جایگاه قضات و کل 

نهاد عدالت کیفری می تواند باعث دلگرمی قربانیان و تلنگری بر بزهکاران کنونی و پیشرو شود.

هم زمان با تلاش برای گسترش روزافزون جرم و هنجارشکنی، باید سعی در بازپروری بزهکاران 

و افـرادی داشـت کـه بـه گونـه ای از قافلـه زندگـی ارزش مدارانـه اجتماعی طرد شـده اند و آنها را با 

راهکار های اصلاح مدارانه به آغوش جامعه بازگرداند. اقداماتی که در سـخنان حکیمانه رهبر 

معظـم انقـلاب اسـلامی اشـاره شـده اسـت؛ از قبیـل نهـاد تشـویق نیک کـرداران در مرئـی و منظـر 

زشت کرداران و همه آحاد جامعه تا با فرستادن سیگنال های روانی آنها را ترغیب به خودسازی 

و بازپروری  کند، وارد نشدن به دهلیز هزارتوی سیستم عدالت کیفری برای جلوگیری از دریافت 

برچسب مجرمیت با صلح و سازش بین کنشگران پدیده بزهکاری از طریق  نهادهای مردم نهاد 

مثل شورای حل اختلاف و عفو بخشی از بزهکارانی که در فرایند اجرای عدالت قرار گرفته اند، 

می تواند آنان را به آغوش جامعه باز گرداند.

پی نوشت ها

1. طبق مفاد ماده 2 »هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده 

است، جرم محسوب می شود«.

2. به موجب بند پنجم اصل 156 قانون اساسی »اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح 

مجرمین« از وظایف قوه قضاییه است.

: 3. دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان قضایی، 1387/4/5؛ در

 https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1852#45645.
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4. »و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد« )بقره 2: 179(.

 : 5. دیدار مقام معظم رهبری با مسئولان قضای، 1371/10/23؛ در

 https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1852#4994.

: 6. بیانات در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه، 1399/04/07؛ در

 https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=45974&nt=2&year=1399#116208.

https://khl.ink/f/.42925: 7. بیانات در دیدار با مسئولان قضایی، 04/05/ 1398؛ در

8. بیانات در دیدار با چهارمین مجمع بزرگ فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=533.: 1370/06/07؛ در

کتاب نامه
قرآن. 1

نهجالبلاغه. 2

اردبیلی، احمد بن محمد. )1403 هـ(. مجمعالفائدةوالبرهانفيشرحإرشادالأذهان. ج 12. قم: دفتر انتشارات اسلامی.. 3

. )1380 هـ.ش(. رسالهجرایمومجازاتها. ترجمه: محمدعلی اردبیلی. چ 5. تهران: نشر میزان.. 4 یا، سزار بکار

ترمینولوژىحقوق. ج 4. چ 2. تهران: گنج دانش. . 5 . )1381 هـ.ش(. مبسوطدر جعفری لنگرودی، محمدجعفر

جرم. ترجمه: شهرام ابراهیمی. تهران:  نشر میزان. . 6 پیشگیرىاز جندلی، منون. )1393 هـ.ش(. درآمدىبر

ی . 7 ؛ در سیاست گذار حاجی ده آبادی، محمدعلی؛ و علی قبادیان. )1395 هـ.ش(. »الگوی کنترل درونی اخلاق محور

فرهنگاسلامى.ش4. جنایی«. فصلنامهاسلامومطالعاتاجتماعىپژوهشگاهعلومو

. )1390 هـ.ش(.لغتنامه. ج 6. تهران: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران. . 8 کبر دهخدا، علی ا

عفومحکومان. چ 1. قم: مرکز پژوهش های اسلامی صداوسیما.. 9 ولىفقیهدر رجایی، حسین. )1384 هـ.ش(. اختیار

یتا. )1394 هـ.ش(. »کاربرد CPTED در کاهش جرایم شهری«. فصلنامهآمایشمحیط. ش 3.. 10 رجبی، آز

رفیعی، عطاءاالله. )1371 هـ.ش(. »بررسی جایگاه عفو در تنبیه«. روزنامهرسالت. ش 1914، 1371/6/5.. 11

زحمتکـش، مهـدی. )1387 هــ.ش(. »اصـل سـرعت در دادرسـی حقوقـی، موانـع، راهکارهـا«. پایاننامـهکارشناسـى. 12

ارشد. دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین. 
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؛ و حسـن بیگدلـی. )1400 هــ.ش(. »پیشـگیری از جـرم در نـگاه مقـام معظم رهبـری«. فصلنامه. 13 ، امیـر سـماواتی پیـروز

جرم. دوره 4. ش 1. ص 13 - 36. رهیافتپیشگیرىاز

، سعید. )1396 هـ.ش(. »نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم«. فصلنامهعلمى-حقوقىقانونیار. ش 4.. 14 شاه جهانپور

15 . . شریف الرضی، محمد بن حسین. )1379 هـ.ش(. نهجالبلاغه. ترجمه: محمد دشتی. قم: مشهور

، محمود؛ و حسین ناظریان. )1393 هـ.ش(. »مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه . 16 صابر

«. پژوهشهاىحقوقتطبیقى. دوره 18. ش 4.  پایی حقوق بشر ارو

جرم. چ 2. تهران: میزان. . 17 غلامی، حسین. )1387 هـ.ش(. تکرار

، جان بلامی؛ و رابرت مک چسنی. )1392 هـ.ش(. بحرانبیپایان. ترجمه: خسرو کلانتری. چ 1. تهران: مهر ویستا.. 18 فاستر

ج10. قـم:  دفتـر . 19 الإبهـامعـنقواعـدالأحـکام.  فاضـل اصفهانـی، محمـد بـن حسـن. )1416 هــ.ش(. کشـفاللثـامو

انتشارات اسلامی.

کاتینگهـام، جـان. )1382 هــ.ش(. »فلسـفه مجـازات«. مترجمـان: ابراهیـم باطنـی و محسـن برهانـی. مجلـهحقـوق. 20

اسلامى. ش 4.

حقـوقجـزا. ترجمـه و تطبیق: سـیدضیاءالدین نقابـت. ج 2. تهران: . 21 ، رنـه. ]بی تـا[. مطالعـاتنظـرىوعملـىدر گارو

ابن سینا.

المواعظ. قم: دار الحدیث. . 22 لیثی واسطی، علی بن محمد. ]بی تا[. عیونالحکمو

جرم. تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس . 23 محمد نسل، غلام رضا. )1388 هـ.ش(.پلیسوسیاستپیشگیرىاز

ی اسلامی ایران. ی انتظامی جمهور پیشگیری نیرو

جرم. تهران: نشر میزان. . 24 ـــــــــــــــــ . )1393 هـ.ش(. کلیاتپیشگیرىاز

وقوعجرم. . 25 معاونت اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، )1382 هـ.ش(.مجموعهمقالاتپیشـگیرىاز

تهران: مرکز مطبوعات و انتشاران قوه قضاییه.

یـده بیانـات مقـام معظم رهبـری پیرامون . 26 آینـهولایـت،)گز معاونـت آمـوزش قـوه قضاییـه. )1388 هــ.ش(. قضـاوتدر

مسائل قضایی(. قم: نشر قضا. 

معظمی، شهلا. )1386 هـ.ش(. پیشگیرىجرمشناختى )مجموعه مقالات(. تهران: انتشارات مجد.. 27

28 .. معین، محمد )1375 هـ.ش(. فرهنگفارسى. تهران: امیرکبیر

منتظری، حسینعلی. ]بی تا[. مبانىفقهىحکومتاسلامى. چ 3. ]بی جا[: چاپ هاشمیون. . 29

جـرم )مجموعـه مقـالات در تجلیـل از دکتـر . 30 نجفـی ابرندآبـادی، علی حسـین. )1383 هــ.ش(. پیشـگیرىعادلانـهاز

ی(. تهران: سمت.  آشور
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نجفـی ابرندآبـادی، علی حسـین؛ و حمیـد هاشـم بیگی. )1377 هــ.ش(. دانشـنامهجرمشناسـى. تهـران: انتشـارات . 31

ی کتابخانه گنج دانش. دانشگاه شهید بهشتی با همکار

؛ و عبدالعلی توجهی. )1387 هـ.ش(. »اصلاح ذات البین و . 32 نجفی ابرندآبادی؛ علی حسین؛ محمدرضا شادمان فر

نظریه عدالت ترمیمی«. فصلنامهمدرسعلومانسانى. دوره 12. ش 3. 

ی، میرزاحسین. )1408 هـ(. مستدرکالوسایل. ج 18. قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. . 33 نور

ی محسـن کارخانه و . 34 . )1383 هـ.ش(. جرموجرمشناسـى. ترجمه: علی سـلیمی با همکار وایت، راب؛ و فیونا هینز

فرید مخاطب قمی. قم: مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.


